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جوان موتورســوار که در درگیری، فــردی را با   ضربه 
چاقو به قتل رســانده بود، خبر نداشت طرح پروانه ای 
 که روی گردنش خالکوبی شده بود، اســرار او را فاش 

خواهد کرد.
به گزارش همشــهری، بامداد پنجم آبان ماه امسال به 
قاضی موســی رضازاده، بازپرس جنایــی تهران خبر 
رســید که مردی در یک درگیری با ضربه چاقو به قتل 
رسیده است. وی از سوی 2 موتورسوار مورد حمله قرار 
گرفته که یکی از آنها با چاقو ضربه ای به او زده و جانش 

را گرفته بود.
به گفته شــاهدان زنی جوان نیز همراه مقتول بوده که 
پس از حمله مرگبار موتورسواران، گریخته بود. در ادامه 

تحقیقات هویت این زن به دست آمد و او دستگیر شد.
وی پس از انتقال به دادســرای جنایی تهران گفت: با 
مقتول چند ماه قبل آشنا شدم و به هم علاقه داشتیم اما او 
به تازگی نسبت به من دچار سوءظن شده بود، چراکه من 
برای خرید موادمخدر نزد جوانی به نام سهیل می رفتم و 
او تصور می کرد که با سهیل دوست شده ام و به او خیانت 
می کنم. وی ادامه داد: روز حادثه با مقتول قرار گذاشتم 
تا بر سر این موضوع با هم صحبت کنیم اما وقتی آنجا 
بودیم، 2 جوان موتورســوار که صورت شان را پوشانده 
بودند به سمت ما حمله کردند. آنها از من خواستند که 
آنجا را ترک کنم و بعد با چاقو به سمت مرد موردعلاقه ام 

هجوم بردند و من از ترسم آنجا را ترک کردم.
با اظهارات این زن، این احتمال مطرح شــد که سهیل 
که به زن جوان علاقه مند شده بود، برای حذف رقیب 
عشقی خود آدمکش اجیر کرده است، اما وقتی مأموران 
به سراغ این مرد رفتند و او را دستگیر کردند، وی منکر 
جنایت شد. درنهایت نیز معلوم شد که وی بی گناه است 

و  آزاد شد.

قاتل در زندان
در شــاخه بعدی، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت، به بازبینی دوربین های مداربسته اطراف محل 

جنایت پرداختند. باتوجه بــه اینکه در زمان درگیری 
مرگبار هوا تاریک بود و ضاربان نقاب به صورت داشتند، 
تصویر واضحی از آنها به دست نیامد اما یکی از آنها برای 
لحظه ای زیر نور چراغ برق قرار گرفته و خالکوبی طرح 

پروانه روی گردنش در دوربین ثبت شده بود.
همین خالکوبی موجب شناســایی عامــل جنایت و 
همدســتش شــد؛ چراکــه وقتــی زن موردعلاقه 
مقتول)شــاهد جنایت( طرح خالکوبی را دید، ضارب 

را شــناخت. او گفت: قاتل اســمش اصغر 
 اســت و در محله ما زندگی می کند. او از
اراذل و اوباش منطقه است و بارها به خاطر 
زورگیری و سرقت بازداشت شده است. او 

مدت هاســت که روی گردنش، 
طــرح پروانــه خالکوبی 

شده اســت و آنطور که 
من از بچه های محل 
شنیده ام همچنان به 
خفت گیری هایــش 
ادامــه می دهــد. با 
اطلاعاتــی کــه این 
زن در اختیــار تیــم 
جنایی قرار داد، دستور 

بازداشت اصغر صادر اما 
معلوم شــد که وی چند 
روز قبل به اتهام ســرقت 
بازداشت شده و در زندان به 
سر می برد. در این شرایط 

اصغر از زندان به دادســرای 
جنایی تهران منتقل شــد و 
زمانی که پیــش روی بازپرس 
شــعبه یازدهم قــرار گرفت، 
تازه فهمید کــه مرتکب قتل 
شده اســت. متهم به دستور 
بازپــرس جنایــی در اختیار 
کارآگاهــان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت قــرار گرفت 
و تحقیقات برای دســتگیری 

همدستش ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

سارق سریالی موتورسیکلت ها، دست به جنایت زد 

خالکوبی پروانه، قاتل را به دام انداخت خالکوبی پروانه، قاتل را به دام انداخت 

اصغر 26ساله است و با وجود سن کمش بیش از 12بار به جرم 
سرقت، زورگیری و حمل مواد مخدر دستگیر و روانه زندان 
شده است. او مدعی اســت که تا قبل از دستگیری اش خبر نداشته که دست به 

جنایت زده است.

انگیزه ات از قتل چه بود؟
اصلا نمی توانم این اتهام را باور کنم. من در زندگی به جز سرقت و خفت گیری خلاف 
دیگری مرتکب نشده ام. زبانم نمی چرخد بگویم قاتلم. باور کنید نمی خواستم 
جان آدمی را بگیرم. درست اســت که خلافکار هستم اما فکرش را نمی کردم 

که تبدیل به قاتل شوم.
چطور فهمیدی که اتهامت قتل است؟

بعد از آن درگیری با خودم گفتم طرف یک ضربه چاقو خورده و نهایتا یک هفته 
در بیمارستان بستری و بعد مرخص می شــود. یک درصد هم فکر نمی کردم 
بدشانسی بیاورم و او جانش را از دســت بدهد. من بارها با افراد مختلف درگیر 
شده ام اما هیچ وقت ضربه هایم کشــنده نبوده است. وقتی در زندان بودم و 

سراغم آمدند و گفتند که قتل کرده ام، شوکه شدم.
برگردیم به روز حادثه؛ چه شد که با چاقو به سمت مقتول حمله کردید؟

آن روز من و دوستم در حال عبور از خیابان بودیم که چشممان افتاد به 
مقتول و زن جوانی که با او بود. با هم جروبحث شان شده بود و کمی بعد 
زن جوان به حالت قهر از مقتول فاصله گرفت. چهره مقتول را که دیدم، 
با خودم گفتم که شاید موتور زیرپایش سرقتی است. با این تصور به 
ســمتش رفتم تا با تهدید چاقو موتورش را ازچنگش دربیاورم که 

این اتفاق افتاد.
موتور سرقتی به چه درد تو می خورد؟

من سارق سابقه دارم و تخصصم ســرقت موتور است. فکر 
می کردم مقتول هم صنف من است و موتور را از او می گیرم و 
خودم با بالاترین قیمت می فروشم. درواقع فکر می کردم قرار 

است شاه دزد شوم اما حقیقت چیز دیگری بود.
حقیقت چه بود؟

مقتول گفت موتور سرقتی نیست و برای خودش است. همین 
موضوع موجب شد تا با هم درگیر شویم. من هم با چاقو ضربه ای به 
مقتول زدم و به همراه همدســتم فرار کردم اما همین یک ضربه به 

قیمت جان عزیز او تمام شده است.
کی دستگیر شدی؟

2 روز بعد از قتل،  موتوری را سرقت کردم و در خیابان سوار بر موتور 
سرقتی پرسه می زدم که پلیس به من مشکوک شد و دستگیرم کرد. 
بعد متوجه شدم خالکوبی طرح پروانه باعث دستگیری ام شده است.

چرا طرح پروانه تتو زدی؟
چند وقت قبل سریال پوست شیر را تماشــا می کردم و از یکی از 
شخصیت های آن خوشم آمد. اســمش رضا پروانه بود. بعد از آن 
رفتم طرح پروانه را روی گردنــم خالکوبی کردم که همین موضوع 

باعث شد لو بروم.

گفت و گو
خالکوبی به عشق رضا پروانه 

آن سوی مرز

افشای راز  قتل دختر بچه ای بعد از 35سال

ســال ها تحقیقات پلیس جورجیا در آمریکا برای دستگیری 
قاتل دختربچه 5ساله که جسدش در بتن محصور شده بود، به 

دستگیری مادرش و نامزد او منجر شد.
 به گزارش همشهری به نقل از آسوشیتدپرس، 35سال پیش 

در 21دسامبر سال1988، مردی در جنگل های روستایی در 
جنوب شرقی جورجیای آمریکا جسد دختربچه 5ساله ای را در 
میان یک تکه بتنی و سایر زباله های رها شده، پیدا کرد. کشف 
این جسد پلیس را با معمای عجیبی روبه رو ساخت. کارآگاهان 
بخش جنایی پلیس جورجیا، به محل اعزام شدند و تحقیقات شان 
را آغاز کردند. پلیس همه گزارش های محلی درباره گم شدن 
کودکان را بررسی کرد، اما هیچ کدام با بقایای جسد دختری 
که لای بتن پیدا شده بود مطابقت نداشت. آژانس های خدمات 
اجتماعی هم نتوانستند سرنخی پیدا کنند. آنها پرونده های افراد 
ناپدید شده را در سراسر جورجیا و آمریکا بررسی کردند اما به 
جایی نرسیدند.  پلیس که در این مرحله از تحقیقات به سرنخی 
دست نیافته بود، به بررسی دوباره محل کشف پیدا شدن جسد 
پرداخت. در آنجا یک روزنامه آلبانی زبان پیدا شد که تنها سرنخ 
این پرونده محسوب می شد. این سرنخ باعث شد که مأموران 
مطمئن شوند که این مقتول اهل آلبانی بوده است اما این سرنخ 
هم باعث نشد تا پلیس بتواند هویت دختر را مشخص کند و یا 
سرنخی از قاتل یا قاتلان این کودک بیابد. مأموران پلیس نام 
جینی را برای این جسد بی هویت انتخاب کردند و این پرونده 
راکد مانده بود تا اینکه مدتی قبل پلیس با استفاده از آزمایش های 
دی ان ای توانست هویت واقعی جینی را مشخص کند. دختر 
5ساله کنیاتا اودوم نام داشت. پلیس جورجیا تلاش هایی را 
برای مقایسه دی ان اي به دســت آمده از بقایای این دختر با 
پایگاه های اطلاعاتی آغاز کردند و درنهایت موفق شدند هویت 
او را شناسایی کنند. ماه دسامبر سال گذشته پلیس جورجیا 
برای به دست آوردن هرگونه اطلاعاتی که ممکن است به این 
پرونده کمک کند، فراخوان داد و با انتشار نام مقتول از مردم 
برای پیدا کردن خانواده او کمک خواست. در ژانویه همان سال 
زنی با پلیس جورجیا تماس گرفت و گفت که اطلاعاتی درباره 
مادر این کودک دارد. اطلاعات این زن نشان می داد که عاملان 
قتل دختربچه 5ساله احتمالا مادر و ناپدری  وی بوده اند که پس 
از جنایت، روی جسد او بتن ریخته و آن را در جنگل رها کرده 
بودند. با این اطلاعات مأموران موفق به شناسایی مادر مقتول و 
شوهر او شدند و این زوج به اتهام قتل دختربچه 5ساله دستگیر 

شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

حرکت دنده عقــب خودروی ســاینا در بزرگراه 
شهید لشگری حادثه هولناکی را رقم زد و باعث 

مرگ دردناک دختر 6ساله شد.
به گزارش همشــهری، حوالی ســاعت 2بامداد 
دیروز، زن جوانی، درحالی که دختر 6ســاله اش 
از تب می سوخت، او را سوار ماشین کرد تا راهی 
بیمارستان شود. زن جوان نگران بیماری دخترش 
بود و راننده پایش را روی گاز گذاشته و شروع به 
حرکت کرد اما زمانی که در بزرگراه شهیدلشگری 
در حال رانندگی بود، از خروجــی ای که او را به 
بیمارستان می رساند عبور کرد و همین باعث شد 
توقف کند و دنده عقب شروع به حرکت کند تا به 
خروجی برســد. اما در همین هنگام بود که یک 
کامیونت ایسوزو که از پشــت سر در حرکت بود 
به شدت با ســاینا تصادف کرد و حادثه هولناکی 

را رقم زد.
به گفته ســرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره 
تصادفات پلیس راهور تهــران، این حادثه حدود 
ساعت 2:55بامداد دیروز رخ داد و به دلیل حرکت 
دنده عقب سواری ساینا و برخورد کامیونت با آن، 
دختربچه 6ساله جانش را از دســت داد. در این 
حادثه مادر دختربچه و راننده ایســوزو مصدوم 
شدند که با حضور نیروهای اورژانس به بیمارستان 

انتقال یافتند.

تقویم حوادث

اعدام حسین بلور و 4همدستش

36ســال پیش در چنین روزی اعدام 5قاچاقچی مواد مخدر در 
ملأعام یکی از مهم ترین تیتر هــای صفحات حوادث روزنامه ها 
بود. روزنامه کیهان در 24آبان66 در این باره نوشت: 5قاچاقچی 
حرفه ای و بین المللی به حکم دادسرای انقلاب اسلامی مشهد و 
تأیید دادگاه عالی و تنفیذ شورای عالی قضایی، از مصادیق بارز 

مفسدفي الارض تشخیص داده شده و اعدام شدند.
به گــزارش خبرنگار کیهان حکم صــادره در مورد قاچاقچیان 
ساعت 6بامداد 24آبان66 در حضور صدها نفر از مردم مشهد که 
فریاد می زدند مرگ بر قاچاقچی، در محل پنج راه پایین خیابان 
مشهد که از اماکن توزیع و پخش مواد مخدر و تردد افراد معتاد 
به شمار می رود به اجرا درآمد. اعدامیان از قاچاقچیان حرفه ای 
و عاملین توزیع مواد مخدر بودنــد و اکثرا با باندهای بین المللی 
قاچاق مواد مخدر در ارتباط بودند. یکی از آنها حســین معروف 
به حسین بلور اهل و ساکن مشــهد بود. او در سال 36یک بار به 
جرم خرید و فروش 35کیلوگرم تریــاک به حبس ابد محکوم 
شد، اما همزمان با پیروزی انقلاب اســلامی از زندان گریخت 
و به همکاری با قاچاقچیان بین المللی مــواد ادامه داد تا اینکه 
به جرم حمل 20کیلوگرم هروئین دســتگیر و این بار به اعدام 
محکوم شــد. اعدامی دیگر محمد 72ساله اهل و ساکن مشهد 
بود. وي دارای 5فقره محکومیت کیفری ازجمله خرید 8کیسه 
تریاک و 12کیلو هروئین و فروش و توزیع آنها بین تعداد دیگری 
از قاچاقچیان حرفه ای بود. امیر 34ساله اهل و ساکن مشهد  نیز 
دیگر اعدامی بود که فعالیت گسترده و مستمری در امر توزیع 
مواد مخدر به طور مسلحانه داشت. او به اتهام وارد کردن حداقل 
110کیسه تریاک و 30کیلوگرم هروئین و همراه داشتن 3قبضه 
سلاح گرم به اعدام محکوم شده بود. عبدالمحمد 35ساله اهل و 
ساکن افغانستان چهارمین اعدامی بود که به جرم فعالیت وسیع و 
گسترده در خرید و فروش مواد مخدر به طور مسلحانه و به صورت 
باندی، شرکت در حمل و توزیع و وارد کردن 110کیسه تریاک، 
50کیلو هروئین و شــروع به توزیع آن و همچنین شــرکت در 
واردکردن سلاح و مهمات محکوم شد. رضا 29ساله اهل زورآباد 
ساکن مشهد، پنجمین اعدامی بود که به جرم فعالیت چشمگیر 
در امر تهیه و توزیع مواد مخدر، شــرکت در وارد کردن چندین 
کیسه تریاک و فروش 4کیلوگرم هروئین و همکاری مستمر با 

قاچاقچیان حرفه ای بین المللی به اعدام محکوم شده بود.

دزد خانه های شهرری دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دستگیری ســارق حرفه ای و ســابقه دار منزل در محدوده شهرری خبر داد. 
سرهنگ محمد قاسم طرهانی گفت: این سارق 30ساله که با شناسایی خانه هایی که صاحبخانه در آن حضور 

نداشته دست به سرقت از آنجا می زد، تا کنون به سرقت از 4خانه اعتراف کرده است.

نجات گروگان ۱۱ساله توسط پلیس 
فرمانده انتظامی دزفول از آزادی گروگان 11ساله ای که آدم ربایان برای آزادی اش 500سکه خواسته بودند خبر داد. 
سرهنگ روح الله یاری زاده گفت: به دنبال ربوده شدن نوجوان 11ساله در دزفول، کارآگاهان موفق شدند در کمتر 

از 48ساعت با دستگیری 4نفر از مرتبطین پرونده، فرد ربوده شده را آزادکنند و به خانواده اش تحویل دهند.
انتظامی

نجات

شب یلدا بود و پسر جوان قصد داشت به خانه 
مادربزرگش برود که پسر همسایه را در حال 
درگیری با پدرش دید. او خواست میانجیگری 
کند اما پسر  همسایه با او هم درگیر شد و در 
این درگیری بود که وی پســر همسایه را به 
 قتل رساند. حالا 3ســال از آن شب گذشته و

پسر جوان 2مرتبه تا یک قدمی چوبه دار رفته 
اما هر بار به طرز شگفت انگیزی نجات یافته و 
با سرنوشت نامعلومی روبه رو شده است. او در 
گفت وگویی اختصاصی با همشهری در زندان 
بندرعباس، جزئیات پرونده را بازگو کرده است.

چند سال داری و چطور مرتکب قتل شدی؟
23ســال دارم و اهل بشــاگرد هســتم. از 3سال 
قبل، زمانی که 20سال داشــتم به اتهام قتل پسر 
همســایه مان که دوستم بود، دســتگیر شدم. من 

ناخواسته مرتکب قتل شدم.
درباره این درگیری صحبت کن. 

درگیری شب یلدای سال99 اتفاق افتاد. خانه ما در 
محله چهارراه قدس بندرعباس است و مقتول هم 
همسایه قدیمی مان بود. آن شب مقتول حال خوبی 
نداشت و عصبانی بود. من و پدرم از سرکار آمده 
بودیم و می خواستیم برای شب یلدا به خانه 
مادربزرگم برویم که دیدیم مقتول سر کوچه 
با پدرش درگیر شده اســت. داشت پدرش را 
کتک می زد. مقتول حدودا 30ساله و از من 
بزرگ تر بود و جثه ای قوی داشت. من 
و پدرم رفتیم جلو تا مانع شــویم و 
به پدرش کمک کنیم. اما او اول 
به پدرم گیر داد و بــا او درگیر 
شد. داشت پدرم را می زد و من 
هرقدر سعی کردم از پدرم دفاع 
کنم فایده نداشــت. او پدرم را 
روی زمیــن انداخته و گردنش را 
گرفته بود. من هم چون در دریا کار 
می کردم همیشه یک چاقو همراهم 
بود. اول ســعی کردم با دسته چاقو 
چند ضربه به دستش بزنم تا پدرم 
را رها کند اما فایده نداشت. بعد با 
چاقو چند ضربه سطحی به دستش 
زدم که چون در حال حرکت بود 
یکی از ضربه ها به جناغش برخورد 
کرد. در نامه پزشکی قانونی هم 
نوشته شــده 12ضربه سطحی 
که یکی از آنها باعث مرگش شد.

بعد از درگیــری چه کار 
کردی؟

بعد از درگیری حدود 13روز فراری بودم و در اطراف 
بشــاگرد مخفیانه زندگی می کردم. می خواســتم 
خانواده اش آرام شوند تا با خیال راحت برگردم که 

دستگیر شدم.
وقتی با خانواده مقتول روبه رو شدی آنها چه 

واکنشی نشان دادند؟
در دادگاه آنها را دیدم. گفتند خواسته شان قصاص 
است و دادگاه هم من را به قصاص محکوم کرد. در 
این مدت خانواده ام تلاش کردند از اولیای دم که پدر 
و مادر مقتول هســتند رضایت بگیرند اما تا به حال 

نتوانسته اند.
بعد از قطعی شدن حکم چه اتفاقی افتاد؟

یک مرتبه من را پای چوبه دار بردند که حکم را اجرا 
کنند اما پدر و مادرش به من 2 مــاه مهلت دادند و 
حکم اجرا نشد. یک مرتبه دیگر اواخر مهر ماه بود که 
قرار بود حکم اجرا شود. شب قبل مادرم در خانه شان 
رفته بود تا با مادرش حرف بزند.  مادر مقتول گفته 
بود صبح برای اجرا می رویم اما خدا کریم است اما 

آن روز برای اجرای حکم نیامدند و حکم اجرا نشد.
قبل از اینکه به خاطر قتل دستگیر شوی آیا 

سابقه کیفری داشتی؟
حتی پایم به کلانتری نرســیده بود.  ما خانواده ای 
6نفری هســتیم. 3خواهر دارم که یکی از آنها تازه 
متولد شده است و من فرزند بزرگ خانواده هستم. تا 
دیپلم درس خواندم. هم در دریا صیادی می کردم و 
هم می خواستم ادامه تحصیل بدهم که این حادثه 
اتفاق افتاد. به خاطر همین اشتباهی که کردم حالا 
3سال است که گرفتار شده ام و تکلیفم معلوم نیست. 

اما در حال تلاش هستیم تا رضایت بگیریم.
گفتی یک مرتبه پای چوبه دار رفتی. درباره 

تجربه آن شب بیشتر صحبت کن.
نمی دانم چطــور باید آن شــب را توضیح دهم. در 
قرنطینه همه عمرم را با خودم مرور کردم. بیشــتر 
به خانواده ام و گذشــته فکر می کردم  اشتباهی که 
مرتکب شــدم. از خدا کمک خواستم و وقتی من را 
برای اجرا بردند پدر و مادر مقتول 2 ماه مهلت دادند.
در 3سالی که زندان هستی چه کار می کنی؟

در این مدت صنایع دستی یاد گرفته ام و کار می کنم.
خانواده ام هم به ملاقاتم می آیند و دلداری ام می دهند 
تا امیدوار باشم و بتوانم این روزهای سخت را تحمل 
کنم.  خدا کریم است. هرچه که خدا بخواهد همان 

می شود.
با خانواده مقتول چه حرفی داری؟

از کاری که انجام داده ام پشیمانم. من قصدی برای 
این کار نداشتم. الان 3سال است که عذاب وجدان 
دارم. امیدوارم آنها هم به جوانی ام رحم کنند و من 

را ببخشند .

پسری که دوستش را به قتل رسانده ، از تلخ ترین روزهای زندگی اش می گوید

3سال زندگی با عذاب وجدان 

رویداد

داخلی

3قربانی در انفجار گاز شهری

نشت و انفجار گاز خانه ای را ویران کرد و جان 3نفر از ساکنان 
آنجا را گرفت. به گزارش همشهری، این حادثه ساعت11 

دیروز )سه شنبه( در خیابان درمانگاه زنجان اتفاق افتاد 
و به دنبال آن گروه های امداد و نجات راهی محل حادثه 
شدند. آنجا خانه ای بود که بر اثر انفجار به تلی از خاک 
تبدیل شده و معلوم نبود بر سر ساکنانش چه آمده 

است. آنطور که همسایه ها می گفتند هنگام وقوع حادثه 
3نفر شامل 2زن و یک مرد در آنجا بودند اما معلوم نبود 
بر اثر انفجار چه بر سرشان آمده است. در این شرایط بود 
که امدادگران عملیات آواربرداری را آغاز کردند و دقایقی 
بعد موفق شدند پیکرهای بی جان 2زن را از زیرآوار بیرون 
بکشند. عملیات جست وجو ادامه یافت تا اینکه در ادامه 
پیکر مردی که زیر آوار جانش را از دست داده بود نیز کشف 

و بیرون کشیده شد.
مجید امیرفضلی، رئیس آتش نشانی زنجان درباره آنچه 
در این حادثه اتفاق افتاده بــود، گفت:  این انفجار خانه را 
به طور کامل تخریب کرده و موجب وارد شدن خسارت به 
ساختمان های مجاور شده بود. در جریان عملیات آواربرداری 
که چند ساعت طول کشید همکارانم موفق شدند با همکاری 
امدادگران هلال احمر پیکرهای 3قربانی حادثه را از زیر آوار 
بیرون بکشند. او درباره علت وقوع انفجار نیز گفت:  این انفجار 
بر اثر نشت گاز شــهری اتفاق افتاد و بررسی های فنی در 

این باره ادامه دارد.

گازگرفتگی، بلای جان خانواده 
جنوبی در شمال شد

3عضو یک خانواده که از جنوب کشور به قائم شهر سفر کرده 
بودند در جریان حادثه ای تلخ به خاطر گازگرفتگی جان خود 
را از دست دادند. به گزارش همشهری، این حادثه صبح روز 
دوشنبه در ویلایی در قائم شهر رخ داد و به دنبال آن مأموران 
پلیس از یک سو و امدادگران اورژانس از سوی دیگر خود را 
به محل حادثه رساندند. سرهنگ مهدی خادمی، فرمانده 
انتظامی قائم شهر در این باره گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز 
فوریت های پلیسی110، مبنی بر گازگرفتگی3 نفر از اعضای 
یک خانواده در یک ویلای مسکونی در شهرستان قائم شهر، 
بلافاصله مأموران پاسگاه بالاتجن به همراه عوامل اورژانس به 
محل وقوع حادثه اعزام شدند. در بررسی های اولیه مشخص 
شد پدر، مادر و دختر خردسالی که اهل جنوب کشور و مسافر 
بودند در این حادثه بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن جان 

خود را از دست داده اند. 

مرگ دردناک دختر 6ساله 

مرگ عجیب زن تنها در برجی لوکس 
پیدا شدن جسد زن 70ســاله در آپارتمانی در یکی از برج های 
لوکس غرب تهران، تیم جنایی را با معمایی پیچیده روبه رو کرده 
اســت. به گزارش همشهری، 21 آبان امســال به قاضی موسی 
رضازاده، بازپرس جنایی تهران خبر رســید که زنی 70ســاله 
در آپارتمانش به کام مرگ رفته اســت. جســد زن 70ساله در 
سالن پذیرایی آپارتمانش افتاده بود و زمانی طولانی از مرگش 
می گذشت. فردی که با جسد مواجه شده بود، خواهرزاده متوفی 
بود. وی گفت: خاله ام ســال ها بود که پس از مرگ شــوهرش، 
به تنهایی زندگی می کرد. از 2 سال پیش از او خبر نداشتیم و فکر 
می کردیم به شهرستان رفته تا اینکه تصمیم گرفتم به خانه اش 

سر بزنم اما وقتی وارد شدم با دیدن جسدش شوکه شدم. 
در بررســی ها آثار زور و ورود به عنف به خانه دیده نمی شــد. 
همچنین خانه مرتب بود و به هم ریختگی دیده نمی شد. پاکت 
شیری که در یخچال بود تاریخ 2سال قبل رویش درج شده بود و 
با توجه به زمان زیادی که از مرگ زن تنها می گذشت، معلوم نبود 
چطور همسایه ها متوجه بوی تعفن نشده اند. در این شرایط جسد 
به پزشکی قانونی منتقل شده تا علت مرگ این زن مشخص شود. 


